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فرخ یزدی؛ شاعر لبدوخته، ندای آزادی
نویسنده: گروه تحریریه همداستان  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

فرخ یزدی (۱۲۶۸–۱۳۱۸ خورشیدی) از نامآورترین شاعران آزادیخواه ایران است؛ مردی که زندگ و
شعرش درهم تنیده و هر دو در خدمت آزادی و عدالت قرار گرفتند. او در شهر یزد زاده شد و از نوجوان زبان
به انتقاد از حاکمان ستمر گشود. هنامکه ضیغمالدوله حاکم یزد شعری تند از او شنید، به دستورش

لبهایش را با نخ و سوزن دوختند و از آن پس به شاعر لبدوخته شهرت یافت.

فرخ شاعری بود که به هیچ سازش تن نداد. روزنامهاش به نام طوفان، همچون نامش، در فضای
اختناق طوفان به پا مکرد و بارها توقیف شد. او در شعرهایش با زبان ساده، روان و صریح، مردم را به
آزادی و عدالت فرا مخواند و از استبداد، فقر و جهل متاخت. شعرهایش بیشتر در قالبهای کلاسی چون

غزل و قصیده سروده شده، اما محتوای نو، اجتماع و انقلاب دارند.

فرخ یزدی نهتنها در شعر، که در زندگ نیز پرچمدار آزادی بود. او نمایندگ مردم یزد در مجلس
شورای مل را بر عهده گرفت، اما باز هم دست از مبارزه نشید. سرانجام در دوران رضاشاه به زندان افتاد و

در سال ۱۳۱۸ در زندان قصر، به دستور حومت، با آمپول هوا کشته شد.

مرگ او پایان جسمش بود، اما شعرهای پرشور و آتشینش همچنان زنده است و در حافظه تاریخ مردم
ایران بهعنوان صدای آزادی، عدالت و حقطلب باق مانده است.
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قصهی “گل و گلاب”

در روزگار جوان، فرخ در یزد عاشقپیشه و خوشذوق بود. روایت است که در ی از شبهای ماه
رمضان، وقت برای شعرخوان به محفل دعوت شده بود، بهجای قصیدهی مدیحه که از او انتظار داشتند،
چون همه در حال افطار بودند، کس شعری تند علیه حاکم و ظلم خواند. بزرگان مجلس بهتزده شدند، ول

واکنش نشان نداد.

پس از پایان شعر، ی از ملاکین بانفوذ یزد، برای آرام کردن فضا، جام گلابپاشید و گفت:
«این گل و گلاب است که برای رفع کدورت مپاشیم.»

فرخ بدرن بیت تازهای سرود و گفت:
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به ظلمت همه جا شد پر از بوی تعفن
 !مبادا که فریبید به این بوی گلاب

مجلس در سوت فرو رفت و چند نفر از ترس حاکم فوراً مجلس را ترک کردند. همین ماجرا سبب شد
فرخ همان شب تحت تعقیب قرار بیرد.

***

غزل 1

باور نن گر غم دل گفتن ما را
بین از اثر اش به خون خفتن ما را

صد بار بهار آمد و یبار ندیدند
مرغان مصیبتزده بشفتن ما را

در زندگ از بسه گرانجان ما دید
حاضر نبود مرگ پذیرفتن ما را

رفت از بر من گرچه رهش با مژه رفتم
ره رفتن او بنر و ره رفتن ما را

جز فرخ از طبع گهربار ندارد
کس طرز غزل گفتن و در سفتن ما را

***

غزل2

زاهدا چند کن منع قدحنوش را
که به عالم ندهم عالم مدهوش را

بایدش سوخت به هر جمع سراپا چون شمع
هر که از دست دهد شیوۀ خاموش را

زندگ بتو مرا ساخت چنان از جان سیر
که طلب مکنم از مرگ همآغوش را

آنه تا دوش جرگوشۀ ناپاک بود
دارد امروز به پاکان سر همدوش را

هم وای بر حافظۀ ما که ز طفل
کرده از حفظ الفبای فراموش را
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فرخ گرچه گنهکار و خطاپیشه بود
دارد از لطفِ تو امید خطاپوش را
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